فيلمنامه:

نون و گلدون

ريل راه‎آهن، روز:

مردي با چهرة خشن روي ريل مي‏آيد. كلاكتي مكرر وارد كادر شده عناوين فيلم را اعلام مي‏كند. مرد هر لحظه نزديك‎تر مي‏شود.

ورودي شهر، لحظه‏اي بعد:

گنبدي در كادر، مرد نشاني در دست به سوي گنبد مي‏رود. اذان مؤذن‎زاده اردبيلي شنيده مي‏شود. مرد گويي در يك سرازيري فرو مي‏رود.

جلوي درِ يك خانه، ادامه:

مرد در مي‏زند. لحظه‏اي بعد لاي در باز مي‏شود. و دستي پيچيده در چادر، لاي در ديده مي‏شود. از زني كه پشت در است فقط صدايي شنيده مي‏شود.

زن: كيه.

مرد: سلام خانوم. مي‏بخشين من با آقاي محسن مخملباف كار داشتم.

زن: خونه‏شون اين جا نيست آقا.

مرد: به من اين جا‎ رو نشوني دادن.

زن: از اين ور تشريف مي‎برين. كوچة اولي نه، كوچة دومي كه رسيدين، در سوم؛ يه درِ سبز رنگه.

مرد: خيلي ممنون.

در بر دست پيچيده در چادر بسته مي‏شود.

جلوي درِ خانه‏اي ديگر، لحظه‏اي بعد:

مرد نشاني در دست ايستاده است و حيرت‎زده آن را ورانداز مي‏كند. دختربچة كوچكي در يونيفورم سورمه‏اي رنگ مدرسه سر مي‎رسد. از جيبش كليدي درمي‏آورد و در را باز مي‏كند.

مرد: دختر خانوم، شما دختر آقا محسني؟

دختر: بعله.

مرد: مي‏تونين يه لحظه صداش كنين.

دختر: نيستن.

مرد: كجا رفتن؟

دختر: سرِكار.

مرد: كي ‏ميان؟

دختر: شب.

مرد: من يه پيغامي دارم مي‏تونين بهش برسونين؟

دختر: صبر كنين من برم كيفمو بذارم بيام.

وارد خانه مي‏شود. كيفش را مي‏گذارد و سر از لاي در بيرون مي‏كند.

دختر: بفرمائين، مي‏خواين هنرپيشه شين؟

مرد: تو از كجا فهميدي؟

دختر: آخر هر كسي مي‏آد درِ خونة ما و من نمي‏شناسمش مي‏خواد هنرپيشه شه.

مرد: حالا مي‏شه اين پيغامو بهش برسوني؟

دختر: چه پيغامي؟

مرد: بهش بگو اون پاسبانه كه قبلاً مي‎خواستي اسلحه‏شو بگيري اومده بود.

دختر: اگه پاسباني، پس چرا مي‎خواين هنرپيشه بشين؟

مرد: الان كه پاسبان نيستم، الان شغلم آزاده. زمان شاه پاسبان بودم. از وقتي چاقو خوردم استعفا دادم.

دختر: شما كه پاسباني پس اسلحه‏ات كو؟

مرد: اسلحه ام؟ بيست سال پيش كه بابات چريك بود، من پاسبان بودم و اسلحه داشتم. بابات اون وقت هفده سالش بود. اومد اسلحة منو بگيره، اما نتونست. منم با تير زدمش. اونم چاقو زد و رفت.

دختر: بابام كه چاقو نمي‎زنه، فيلم مي‏سازه.

مرد: آخه اون وقت مي‏خواست اسلحة منو بگيره، منو چاقو زد، منم با تير زدمش.

دختر: شما بابامو با تير زدين؟

مرد: مال خيلي وقت پيشه.

دختر: چرا زدي؟!

مرد: مجبور بودم. چون اون منو با چاقو زد، منم مجبور بودم با گلوله بزنمش.

دختر: توي فيلم؟

مرد: توي فيلم نه، توي واقعيت.

دختر: اگه راست راستي چاقو خوردي پس چرا نمردي؟!

مرد: خب رفتم بيمارستان، دكتر بهم رسيد، خوب شدم.

دختر: چرا به بابام تير زدي؟

مرد: اين حرف‏ها مال خيلي وقت پيشه، حالا مي‎شه اين پيغامو بهش برسوني؟

دختر: بعله.

مرد: چي مي گي؟

دختر: اون پاسبانه كه تو فيلم بهت چاقو زد، اومد.

مرد: من چاقو نزدم، اون به من چاقو زد. حالا بهش مي گي؟

دختر: بعله.

مرد: آفرين. بهش بگو به پاسبانه يك نقش بده كه لازمش داره.

دختر: حالا براي چي مي‏خواي هنرپيشه شي؟

مرد: خب ديگه. واسة يه موضوعي. آخه نمي‏تونم كه بگم.

دختر: چرا نمي‏توني بگي؟

مرد: نمي‏شه ديگه. حالا شما اين پيغامو بهش مي‏دي؟

دختر: شما كه نمي‏توني بگي، پس چه جوري مي‏خواي هنرپيشه شي؟

مرد: حالا شما به بابات بگو، بعد بهش مي گم. مي‏ري دفترچه‏تو برام بياري آدرسمو براش بنويسم؟

دختر مي‏رود كيفش را مي‏آورد. مرد يك بسته نُقل و يك بسته جوراب را روي كيف دختر مي‏گذارد.

مرد: اين نُقل‎ها رو آوردم براي تو كه بخوري. اين جورابم آوردم براي بابات كه بپوشه. (دختر هدايا را پس مي‎زند. مرد مي‏خواهد در دفترچة او بنويسد كه دختر نمي‏‎گذارد.)

دختر: توي اين دفتر نمي‏شه بنويسي، چون كه نمرة بيست توش دارم. خانوممون گفته توش چيزي ننويسين. اين دفترچه‎رم نمي‏شه، چون كه علومم هم بيست شده، ديكته‏مم تازه بيست شدم. (مرد بالاخره مشغول نوشتن در دفترچه مي‏شود. دختر جيغ مي‏زند) وسطش كه نه! آخرش بنويس.

مرد: خيلي خب. اينم آدرسم (و دوباره هدايا را روي كيف مي‏گذارد.) سلام منو بهش برسون.

مرد مي‏رود و دختر پس از دور شدن مرد هدايا را در كوچه مي‏گذارد و داخل خانه شده در را مي‏بندد. كلاكت زده مي‏شود.

صداي دستيار كارگردان: سوژه انتخاب شد.

استوديوي آزمون، روز:

عده‏اي پسربچه جلوي پردة سفيد صف كشيده‏اند. محسن پشت ميزي نشسته و از آن‏ها سؤال مي‏كند.

محسن: چند سالتونه؟

همه: هفده سال.

محسن: تو هم هفده سالته؟

پسربچه: نخير پونزده سالمه.

محسن: پس بفرماييد بيرون. (رو به ديگران) شما مي‏خواي چي كاره شي؟

يك نفر: من مي‏خوام مشهور بشم.

محسن: شما مي‏خواي چي كاره بشي؟

ديگري: كارگردان يا بازيگر، اگرم نشد همون خياطي.

محسن: شما؟

ديگري: مي‏خوام پولدار شم. پوله كه به آدم شخصيت و خوشبختي مي‏ده.

محسن: شما مي‏خواي چي كاره شي؟

پسر هفده ساله: من مي‏خوام بشريّتو نجات بدم.

محسن: بشريّتو نجات بدي؟!

پسر هفده ساله: يعني آدم‏هاي فقير و آدم‏هاي مظلوم‏رو نجات بدم.

محسن: با چه شغلي نجات بدي؟

پسر هفده ساله: شغلش مهم نيست.

محسن: مي‏دوني بشريّت چند ميليارده؟

پسر هفده ساله: يك ميليارد و نيم.

محسن: (از همه مي‏پرسد) بشريّت چند نفره؟

همه: شيش ميليارد.

محسن: (از يك جوان كارگر) تو نمي‏خواي بشريّتو نجات بدي؟

پسركارگر: من اگه بتونم مشكل خودمو حل كنم بسمه.

محسن: به نظر تو اين مي‏تونه مشكل بشريّتو حل كنه؟

پسركارگر: نه بابا نمي‏تونه.

محسن: توكه نمي‏دوني بشريّت چند نفره چطوري مي‏خواي نجاتش بدي؟

پسر هفده ساله: اوّل‏ها مي‏خواستم معلم بشم، بعد ديدم فوقش سالي سي نفر را با سواد مي‏كنم، بعد گفتم برم دكتر بشم، ديدم روزي پونزده نفر رو معالجه مي‏كنم، فوقش مي‏شه ماهي چهار صد پونصد نفر. ديدم صرف نمي‏كنه.

محسن: مگه تاجري كه مي گي صرف نمي‏كنه؟

پسر هفده ساله: خب وقت كمه ديگه. آدم اين جوري كه نمي‏تونه براي همه يه كاري بكنه. خواستم نويسنده بشم، ديدم براي كي بنويسم؟ اونايي كه بدبخت و بيچاره‏اند كه هيچ كدومشون سواد ندارن. پس گفتم بايد يه كاري گير بيارم كه همه رو يكباره نجات بدم، تازه وقتم زياد نبره. به خودم گفتم بايد يه كار بزرگي بكنم . 

محسن: سابقة كار هنري داري؟

پسر هفده ساله: يه كمي كار تئاتر توي مدرسه. زياد مهم نيست.

محسن: خيلي خب همه بفرمائين بيرون. (همه مي‏روند) شما كه مي‏خواستي بشريّتو نجات بدي، نرو.

بقيه بيرون مي‏روند و محسن دست بر گردن پسر هفده ساله، جلوي دوربين عكاسي دستيارش مي‏ايستد. عكس آن‏ها با زدن فلاش فيكس مي‏شود.

صداي دستيار كارگردان: جواني كارگردان انتخاب شد.

محسن و جواني‏اش بيرون مي‏روند. روي يكي از صندلي‏ها مرد پاسبان نشسته است. محسن از كنار او عبور مي‎كند.

محسن: (به دستيارش) زينال جان به اين آقا بگو از بين جوون‎‏هاي بيست ساله يك نفر رو انتخاب كنه كه نقش جوونيشو بازي كنه. (و بيرون مي‏رود.)

حالا دستيار كارگردان پشت دوربين فيلمبرداري است و پاسبان پشت ميز نشسته و از بين جوانان بيست ساله به دنبال جواني خود مي‏گردد. و آن‏هايي را كه نمي‏پسندد يكي پس از ديگري حذف مي‎كند، تا سرانجام به آخرين نفر مي‏رسد.

پاسبان: شما موهاتو بزن عقب، حالا به من نيگاه كن. (جوان رو به او مي‏چرخد) آقا زينال چشم‎هاشو ببين. به من شبيه نيست؟ اگه يه كلاه پاسباني سرش بذاريم مي‏تونه جووني منو بازي كنه؟

دستيار كارگردان: اين شبيه تو نيست آقا.

پاسبان: ولي فيزيك صورتش خيلي سينمائيه. اگه يه كلاه پاسباني سرش بذاريم مي‏تونه نقش جووني منو بازي كنه؟

دستيار كارگردان: فكر نكنم.

پاسبان: ولي من جووني خودمو گير آوردم (از جايش برمي‏خيزد و به سمت او مي‏رود.) لطفاً يه عكس از ما بگيرين.

دست بر گردن جواني‏اش مي‏اندازد. جوان از اين كه كنار مردي با چهرة خشن ايستاده اكراه دارد. دستيار كارگردان عكس آن‏ دو را مي‏اندازد.

دستيار كارگردان: برم اين عكسو به محسن نشون بدم.

دستيار بيرون مي‏رود. آن دو بر پردة سفيد تكيه داده‎اند.

پاسبان: شما مال كجايي؟

جوان بيست ساله: (از حرف زدن با او اكراه دارد و نمي‎داند قرار است چه اتفاقي بيفتد. فقط در پاسخ او اداي وظيفه مي‏كند.) مال تهران.

پاسبان: منم مال اروميه‏ام. تا حالا فيلم بازي كردين؟

جوان بيست ساله: نه.

دستيار كارگردان برمي‏گردد. لاي در را باز مي‏كند و جوان بيست ساله را صدا مي‏كند كه بيرون برود و به جايش يك جوان بيست سالة ديگر را كه قبلاً توسط پاسبان رد شده بود داخل مي‏كند. پاسبان از اين كه جوان بيست سالة خوش تيپي كه انتخاب كرده بود مي‏رود و به جايش يك جوان معمولي و حتي خشن باز مي‏گردد يكّه مي‏خورد. دستيار كارگردان دوربين به دست نزديك مي‏شود.

دستيار كارگردان: حاضر باشين. دست بندازين گردن همديگه و لبخند بزنين.

جوان تازه وارد فوري دست بر گردن پاسبان مي‏اندازد اما اين بار پاسبان از ايستادن كنار جوان تازه وارد اكراه دارد.

پاسبان: مي‏بخشين آقا زينال، اين آقا شبيه من نيست.

دستيار كارگردان: چرا شبيه نيست؟

پاسبان: عكس منو نيگاه كنين (عكسي از جيبش در آورده نشان مي‏دهد.) به اون آقا شبيه‏تر از اين آقا هستم.

دستيار كارگردان: اين آقا از همه به تو شبيه‏تره. برو كنارش بايست دست بنداز گردنش.

پاسبان: اين آقا شبيه من نيست.

دستيار كارگردان: مگه در گوش من نگفتي اين نقش برات از نون شبم واجب‎تره؟

پاسبان: گفتم. ولي نه اين كه اين آقا جوونيمو بازي كنه. حالا چي مي‏شه اون آقايي كه خودم انتخاب كرده بودم باشه؟

دستيار كارگردان: خيلي خب صبر كن برم از محسن بپرسم بيام.

دستيار كارگردان مي‎رود و آن‏ دو بر پردة سفيد تكيه مي‏دهند.

جوان تازه وارد: ببخشيد شما بچة كجا هستين؟

پاسبان: (با اكراه) اروميه.

جوان تازه وارد: منم بچة شهر بابكم. راسته كه مي گن اروميه هواش سرده؟ شهر بابك ما هم زمستون‏ها هواش يه خرده سرد مي‏شه. منتها نه به اون اندازه كه مي گن اروميه اين قدر هواش سرد مي‏شه كه اصلاً نمي‏شه بياي بيرون و آب‏ها يخ مي‏زنن. . . من دفعة اوله كه دارم بازي مي‏كنم، راسته كه مي گن كار سختيه؟

پاسبان: اي. . .  .

جوان تازه وارد: يه طوري نباشه كه آبرومون بره. من الان دست و پام داره مي‏لرزه. طوري نباشه كه فردا توي شهر بابك همه با انگشت منو نشون هم بدن، مسخره‏مون كنند.

پاسبان: نمي‎دونم.

جوان تازه وارد: پس چطوري نقش اول فيلمي ولي بازم نمي‏دوني. بخيل بازي در نيار ديگه.

دستيار كارگردان: (برمي‏گردد.) خب تصميميتو گرفتي؟

پاسبان: شما رفتي از آقا محسن بپرسي!

دستيار كارگردان: گفتش همين جوون نقش جوونيتو بازي مي‏كنه. به نظر من هم راست مي‏گه. اين باوركردني‏تره.

پاسبان: ولي اين درد منو درمون نمي‎كنه. خداحافظ.

دستيار كارگردان: (به زبان تركي) كجا مي‏ري؟ پشيمون مي‏شي‏ها.

پاسبان: من مي‏رم اروميه. اگه شما پشيمون شدين يه نفررو بفرستين دنبالم.

و مي‏رود.

خيابان، روز:

خيابان زير برف است. محسن و جوانيش جلوي درِ خانه‏اي مشغول صحبت كردنند. پاسبان مصمم و خشمگين از كنار آن‏ها عبور مي‎كند و در خيابان برفي دور مي‏شود. لحظه‏اي بعد دستيار كارگردان دوان دوان از پي او سر مي‏رسد. و همين كه پاسبان را در حال رفتن مي‎بيند، محسن را خبر مي‏كند.

دستيار كارگردان: محسن يه دقه بيا. پاسبانه قهر كرد رفت.

محسن: چرا؟

دستيار كارگردان: سر جووني‏اش مسئله داره.

پاسبان در كادري از درختان پوشيده از برف دور مي‏شود.

محسن: عجله نكن زينال، اون برمي‏گرده. اون درخت كجه‏رو مي‏بيني، به اون نرسيده برمي‏گرده. مگه نگفته بود از نون شبم براش واجب‏تره؟

پاسبان همچنان دور مي‏شود. گويي خيال برگشت ندارد. حتي از درخت كج هم عبور مي‏كند.

دستيار كارگردان: محسن داره مي‏ره وا.

محسن: خيلي خب اگه مي‏خواي بري دنبالش برو.

دستيار كارگردان وارد كادر خيابان پر از برف مي‏شود و دوان دوان به سمت انتهاي خيابان مي‏رود.

جواني محسن: ببخشين آقا محسن موضوع و قصّة فيلم چيه؟

محسن: براي چي مي‏خواي بدوني؟

جواني محسن: خب به بازي و نقشم كمك مي‎كنه.

محسن: قراره من با يه دوربين بيام دنبال جووني‏ام.

دستيار كارگردان و پاسبان از عمق خيابان باز مي‏گردند.

جواني محسن: اِ، داره برمي‏گرده.

صداي دستيار كارگردان: (از دور) اومدم باهات اتمام حجت كنم كه اگه برنگردي يكي ديگه رو جات مي‏ذارم.

صداي پاسبان: (از دور) چرا دروغ مي گي آقاي عزيز؛ من از پشت درخت‏ها ديدم كه مي‏خواستي با مخ بخوري زمين. چرا نمي‏خواي لامصب من خودم نقش جوونيمو بازي كنم.

دستيار كارگردان: خيلي خب قبوله. اومدم برت گردونم كه نقش جوونيتو كارگرداني كني.

پاسبان: من كه كارگرداني بلد نيستم.

دستيار كارگردان: من كمكت مي‎كنم. تو فقط كافيه به جوونيت بگي اون روز بر تو چه گذشت. به چي فكر مي‏كردي. در چه عالمي بودي. وقتي بهت حمله شد چه حالي داشتي. همه چيزرو به جوونيت بگو. بعد روز جمعه مي‏ري محلة قديم بازار و منتظر ما مي‏شي. حالا جوونيت داره مي‏آد. مي‏بريش خياطي. مي گي براش يه لباس پاسباني بدوزن. پولشو من مي‏دم. بعد جوونيتو مي‏بري سر پُست و منتظر مي‏شي تا جووني محسن بهش حمله بكنه.

پاسبان: جووني محسن ديگه كيه؟

دستيار كارگردان: اون ديگه به ما ربطي نداره. تو جووني خودتو كارگرداني مي‏كني، محسنم جووني خودشو. حالا برو زير اون درخت و كنار جوونيت بايست. لبخند فراموش نشه. (دوربينش را آماده مي‏كند) حاضر. تو بيست سالگيِ ايني، اين چهل سالگيِ توئه. بيست سالگي دست بندازه گردن چهل سالگي‏اش. 

كلاكت زير كولاك برف زده مي‏شود.

صداي دستيار كارگردان: جواني پاسبان انتخاب شد.

خيابان‏هاي زير بارش برف، ساعتي بعد:

پاسبان و جوانيش بي‏اعتنا به سرما و برفي كه مي‏بارد، قدم زنان و حرف زنان مي‏روند.

پاسبان: از دست من ناراحتي؟

جواني پاسبان: براي چي؟

پاسبان: براي اين كه من دوست نداشتم جاي جوونيم بازي كني.

جواني پاسبان: راستشو مي‏خواي اولش يه خرده ناراحت شدم ولي وقتي با هم عكس انداختيم و خنديديم و دست انداختيم گردن همديگه از دلم رفت.

پاسبان: آخه من دوست داشتم خودم جاي جووني‏هام بازي كنم. اما اگه قراره يكي جاي جووني من بازي كنه، ديگه چه فرقي مي‏كنه كه تو باشي يا يكي ديگه.

جواني پاسبان: حقيقتش رو مي‏خواي اوّل دلت مي‏خواست اون پسر ژيگوله جات بازي كنه، اين طور نيست؟

پاسبان: نه بابا حرف ژيگول و اين چيز‏ها نبود. آخه اون فيزيك صورتش سينمايي بود، براي اين مي‏خواستم جاي جوونيم بازي كنه. حالا مي‏ريم خياطي، بدم برات يه دست لباس تهيه كنند.

خياطي، روز:

پاسبان و جوانيش وارد خياطي مي‏شوند. خياط مشغول اتو كردن لباس است.

پاسبان: سلام.

خياط: سلام بفرمائين.

پاسبان: موهاتو سفيد كردي؟

خياط: روزگار موهامو سفيد كرده.

پاسبان: منو نشناختي؟!

خياط: به خاطر نمي‏آرم. لباس برات دوختم؟

پاسبان: يادته. بيست سال پيش مي‏اومدم اين جا، برام لباس پاسباني مي‏دوختي؟

خياط: من ديشب شام خوردم يادم نيست. حالا چي كار داري؟

پاسبان: مي‏خوام يه دست لباس پاسباني دورة شاه‏ رو براي جوونيم بدوزي.

خياط: صحبت شاه‏رو نكن كه نه از شاه خوشم مي‏آد نه لباساشو ديگه مي‏دوزم.

جواني پاسبان: بحث شاه نيست، يه دست لباس براي فيلم بازي كردن من درست كنين.

خياط: خب اينو زودتر مي‏گفتين. يه دو دستي بالا دارم. (رو به طبقة دوم دكان) علي آقا! اون دو دست لباس سرجاش هستش؟

صداي علي آقا: (از طبقة بالا) پيداش مي‎كنم.

خياط: (رو به جواني پاسبان) برو بالا ببين اندازه‏ات مي‏شه. (رو به پاسبان) خب پس مي‏خواي فيلم بازي كني؟

پاسبان: بعله.

خياط: نقشت منفيه؟

پاسبان: اگه خدا بخواد اين‏جا مثبت بازي مي‏كنم.

خياط: نقش مثبت! يادش به خير. يه موقعي خيابون لاله‏زار زير پاي ما بود. هي از اين ورش مي‏رفتيم سينما هي از اون ورش مي‏رفتيم سينما. كرك داكلاس يادته؟

پاسبان: آره يادمه.

خياط: آنتوني كوئين يادته؟

پاسبان: آره يادمه.

خياط: راستي شنفتم صورتشو پلاستيكي كرده مي‏خواد با سوفيالورن ازدواج كنه.

پاسبان: نه بابا اون مرد خوبيه، واسة خودش زن و بچه داره. هر كي مشهور بشه مردم پشت سرش حرف درميارن. سينما همينه ديگه.

صداي جواني پاسبان: (از طبقة بالا) اوسا زيپ شلوارش خرابه.

خياط: اونم واسه‏ات درست مي‏كنه. درست كن واسه‏اش علي آقا.

كنار ديوار كاهگلي يك باغ، روز:

جواني پاسبان لباس پاسباني بر تن دارد و به همراه پاسبان بر برف‏ها مي‏آيند.

جواني پاسبان: حالا داري ما رو كجا مي‏ بري؟ توي برف‏ها لباسمون خراب نشه آقا محسن يه چيزي بهمون بگه.

پاسبان: آقا محسن ديگه كيه! كارگردان تو منم. اتفاقاً خيلي بهتره كه توي برف‏ها راه بري تا لباسهات واقعي‏تر بشه.

جواني پاسبان: مگه تو كارگرداني؟ 

پاسبان: آره من كارگردانم. مگه نشنيدي آقاي دستيار گفت برو جووني خودتو كارگرداني كن.

جواني پاسبان: مگه كارگرداني‏ام بلدي؟

پاسبان: اتفاقاً هر كس بهتر مي‏تونه جووني خودشو كارگرداني كنه. اون وقت‏ها كه من پاسبان بودم كسي نبود تا ببينه پاسبوني چيه تا ازش سر در بياره.

جواني پاسبان: حالا منو كجا مي‏ بري؟

پاسبان: مي‏ريم آموزش پاسباني بهت بدم. برو وايسا كنار اون در قديمي. فرض كن اين جا درِ خونة يك تيمساره. (جواني پاسبان كلاه را بر سرش مي‏گذارد.) خبردار وايسا. ببين اين جا خونة تيمساره. اگه تيمسارو ترور كنن، تو اعدام مي‏شي. ضمناً حواستم باشه كه فريب نخوري. اگه كسي اومد ازت آدرسي چيزي پرسيد فريب نخوري‎ها، يا اگه دختر تيمسار اومد و رد شد يا دختر همسايگان اومدند و رفتند دلت به اونا نلرزه. فريب نخوري بيان اسلحه‏تو ببرن. هميشه حواست به اسلحه‏ات باشه. (دور مي‏شود و از كادر بيرون مي‏رود.) حالا من مي‎آم ازت يه آدرس مي‏پرسم. (دوباره برمي‏گردد.) سركار مي‎بخشين كوچة بنفشه از كدوم‎ وره؟

جواني پاسبان: (با دست راست به سمتي اشاره مي‎كند) اون وره.

پاسبان: (جيغ مي‏كشد) دستتو بذار روي اسلحه.

جواني پاسبان: (مي‏ترسد) چشم چشم. (دست روي اسلحه مي‏برد.)

پاسبان: حالا من مي‏خوام گولت بزنم. (مي‏رود و باز مي‏گردد.) مي‏بخشي سركار اين كوچة بنفشه كدوم‎ وره؟ (جواني پاسبان حواسش سرجاست.) آفرين، حالا من مي‏رم و مي‏آم. فكر كن تيمسار مي‏خواد بياد. (دور مي‏شود و باز مي‏گردد.)

جواني پاسبان: سلام.

پاسبان: سلام چيه پسر! ما توي نظام سلام نداريم. سلام نظام اينه (احترام نظامي مي‏گذارد.) سلام نظام اينه. حالا احترام كن ببينم. (جواني پاسبان سلام نظامي مي‏دهد.) خيلي شله. اصلاً تو خودت يك تيمسار شاهي برو از اون جا بيا تا نشونت بدم، چطوري سلام نظامي مي‏دن. (جواني پاسبان مي‏رود.) جناب تيمسار تشريف بيارين. (جواني پاسبان مي‏آيد و پاسبان براي او سلام نظامي مي‏دهد. جواني پاسبان خنده‏اش مي‏گيرد.) چرا مي‏خندي؟

جواني پاسبان: آخه من كه تيمسار نيستم.

پاسبان: خنده نداره عزيزم. مگه رضا شاه كي بود. اولش يه قزاق بود، بعدش شد شاه. تو هم اگه توي كارت پيشرفت كني يه روزي تيمسار مي‏شي. (با دست به امتداد ديوار آجري اشاره مي‏كند) حالا فكر كن اين يه قشونه. فكر كن مي‏خواي ازشون سان ببيني. دنبالم بيا. هر طوري من سان ديدم تو هم سان ببين (چون تيمساري پاي بلند كرده بر زمين مي‏كوبد و حركت مي‏كند. صداي طبل و شيپور برمي‏خيزد. و پاسبان و جوانيش از درخت‏هاي زير برف مانده از جهات مختلف سان مي‏بينند.)

بازارچة قديمي، روز:
 پاسبان و جوانيش از بازارچه‏اي قديمي عبور مي‏كنند جواني پاسبان اظهار گرسنگي مي‏كند و پاسبان از دو زن كه بخار از كاسة آش نذري‏شان بلند است، آدرس جايي را مي‏گيرد و بعد جلوي درِ قديمي متوقف مي‏شوند. 

جواني پاسبان: من روم نمي‏شه در بزنم.

پاسبان: چي‏چي رو روت نمي‏شه عزيزم، برو در بزن. (جواني پاسبان مي‏رود كه در بزند) نه‏ نه، اون كوبه‏ رو نزن، اون كوبه مال زن‏هاست. اگه اين كوبه‎ رو بزني فكر مي‏كنند زن پشت دره، وقتي ببينن مَرده ناراحت مي‏شن. بايد اين كوبه‎ رو بزني كه مال مردهاست. (با كوبة مردانه دو ضربه به در مي‏زنند.) ببين من الان دو تا در زدم مي‏فهمند كه دو تا مرد پشت دره.

جواني پاسبان: حالا بعد از اين جا مي‏ريم كجا؟

پاسبان: بعدش مي‏ريم گلفروشي.

جواني پاسبان: گلفروشي واسة چي؟

پاسبان: آخه من اون موقع كه مي‎رفتم سرپُست، گل دستم بود مي‏خواستم بدم به يه دختري.

جواني پاسبان: اي ناقلا حالا سرپُستم به دخترها گل مي‏دي!

پاسبان: مي‏دوني چرا مي‏خواستم بهش گل بدم؟ من كه مي‏رفتم سرپُست، دختره مي‏اومد هر روز يه سؤالي از من مي‏پرسيد. يه روز آدرس مي‏پرسيد. يه روز ساعت مي‏پرسيد. اون قدر از من چيزي پرسيد كه من يكهو بهش عاشق شدم و دلم هري ريخت پائين.

صداي زني از پشت در: كيه؟ 

پاسبان: خانوم قديم‏ها اين جا آش نذري مي‎دادن، حالام مي‎دن؟

صداي زن: بعله. دو نفرين؟

پاسبان: دو نفريم ولي يه آش بسمونه.

زن مي‏رود كه آش بياورد.

جواني پاسبان: مرد حسابي اين حرف‏ها رو ديگه نزن. اگه بزني فردا نمي‏ذارن توي اين فيلم بازي كنيم. 

پاسبان: چرا نذارن بازي كنيم. مگه نشنيدي آقاي دستيار گفت هر اتفاقي برات افتاد براي جووني‏ات بگو. خب منم اون موقع توي اين فكر بودم كه گل‏ رو بدم به دختره كه چاقو خوردم.

جواني پاسبان: بعدش چي شد؟

پاسبان: بعدش از عشق دختره مريض شدم.

زن از لاي در دستي بيرون كرده، آش را مي‏دهد و مي‏رود.

جواني پاسبان: حالا آخرش چي كار كردي؟

پاسبان: هيچي تا اومدم گل‏ رو بهش بدم اين كارگردانه اومد بهم چاقو زد.

جواني پاسبان: كدوم كارگردانه؟

پاسبان: همين محسن مخملباف ديگه. اون موقع هفده سالش بود، الان شده كارگردان.

خيابان، روز: 

پاسبان و جواني‎اش از كنار ديوار آجري قلعه‏اي عبور مي‏كنند. پاسبان از پشت مي‏رود و جواني او گلدان در دست از جلو مي‏رود.

جواني پاسبان: (خجالت مي‏كشد.) بابا من روم نمي‏شه جلوي در و همسايه اين گل‏ رو بدم دست دختر مردم.

پاسبان: روم نمي‏شه چيه عزيزم. گل‏ رو بگير دستت برو. اي كاش من جوون بودم. اون موقع بهت نشون مي‏دادم كه چه جوري گل‏ رو تو دست مي‏گيرن. برو عزيزم برو بايد ياد بگيري.

بازار قديمي، ادامه:

هر دو وارد بازار مي‏شوند.

پاسبان: اون موقع‏ها من همين جا پُست مي‏دادم. الان تو برو وايسا جاي قديم‏هاي من (جواني پاسبان گلدان به دست گوشة ديوار مي‏ايستد.) حالا من اون دختره‏ام، ميام ازت يه چيزي مي‏پرسم، تو هم مي‏خواي گل‎ رو به من بدي اما نمي‏توني. (پاسبان از كادر خارج مي‏شود و لحظه‏اي بعد وارد مي‏شود.) سركار ببخشين كوچة بنفشه كدوم وره؟

جواني پاسبان: كوچه بنفشه؟ . . . اين وره.

پاسبان: (اداي بي‏عرضگي او را در مي‏آورد.) اين وره! يعني چه! تو مي‏خواي گل‏ رو به من بدي، اما نمي‎توني. يه بار ديگه مي‏رم و مي‏آم ببينم چي كار مي‏كني! سركار ببخشين كوچة شبنم كدوم‏ وره؟ (پاسبان جوان گلدان را به سمت او مي‏گيرد.) نه بابا اين جوري كه نه. اگه من گل‏رو بهش مي‎دادم، الان تموم شده بود و بيست سال سرگردون نمي‏شدم. تو مي‏خواي گل‏ رو بدي اما نمي‏توني، دستت مي‏لرزه. (عصباني مي‏شود.) اصلاً كي تو رو انتخاب كرد، وقتي من اون جوونه‏ رو انتخاب كردم، فقط به خاطر فيزيك صورتش كه نبود، براي اين بود كه بلد بود بازي كنه. من مي‏رم يه بار ديگه مي‏آم ببينم مي‏توني يا نه.

پاسبان از كادر خارج مي‏شود كه برگردد در همين لحظه يك دختر چادري وارد كادر مي‏شود و از پاسبان جوان سؤال مي‏كند.

دختر: سركار ببخشين ساعت چنده؟   

جواني پاسبان: (هول شده مي‏خواهد ساعت را بگويد كه ياد گلدان مي‏افتد و گلدان را به سمت دختر دراز مي‏كند اما دستش مي‏لرزد و خودش را جمع و جور مي‎كند.) دو دقيقه به دوازده است.

دختر تشكر كرده مي‏رود و پاسبان از پي او وارد كادر مي‏شود.

پاسبان: ديدي اين دختره ازت چطوري ساعت پرسيد؟ عين همين بودها. من اول فكر مي‏كردم دختر مدرسه‏ايه ديرش شده. بعد كه ديدم هر روز مي‏آد سؤال مي‏كنه فهميدم كه يه حسابي توي كارشه.

ماشين در خيابان، همان روز، دو ساعت قبل:

محسن رانندگي مي‎كند، جوانيش كنار او نشسته. ماشين از خيابان‏هاي برفي عبور مي‏كند.

جواني محسن: آقا نمي‏شه يه ذرّه زودتر بگين؟!

محسن: براي چي؟

جواني محسن: آخه مادرم مريضه، اگه دير برم خونه ممكنه ناراحت بشه.

محسن: تو اگه اين قدر بچه ننه هستي، پس چه جوري مي‏خواي بشريّتو نجات بدي؟

جواني محسن: مگه هركي مي‏خواد بشريّتو نجات بده بايد مادرشو ناراحت كنه؟!

محسن: معمولاً نمي‏شه. حالا يه سؤال ديگه، تو كسي‏ رو دوست داري؟

جواني محسن: بعله. خدارو، مادرمو، پدرمو، دوستامو، انسان‏هارو.

محسن: نه نه، منظورم اينه كه كسي رو دوست داري كه فكر كني؟ مي‏خواي بعداً باهاش ازدواج كني؟ تو الان جووني مني.

جواني محسن: بعله.

محسن: پس دوست داري؟ خب تو كه مي‏خواي بشريّتو نجات بدي، پس چه جوري مي‏خواي ازدواج كني؟!

جواني محسن: خب دو نفري كه بهتر مي‏شه بشريّتو نجات داد.

محسن: اينم يه حرفيه. حالا كيه؟ فاميله؟

جواني محسن: اي.

محسن: دخترخاله؟

جواني محسن: نه.

محسن: دخترعمه؟

جواني محسن: نه.

محسن: دختردائيه؟

جواني محسن: نه (مدتي سكوت مي‏كند) بعله.

محسن: اونم تورو دوست داره؟

جواني محسن: بعله.

محسن: خودش بهت گفته؟

جواني محسن: نه.

محسن: از كجا مي‎دوني؟

جواني محسن: راستش من بهش كتاب مي‎دم، وقتي كتابو پس مي‏گيرم لاش گل گذاشته.

محسن: اون وقت كجا همديگرو مي‏بينين كه از اين حرف‏ها مي‏زنين؟

جواني محسن: هر وقت مي‏ريم خونه‏شون مهموني. 

محسن: چه كتاب‏هايي بهش مي‏دي؟

جواني محسن: كتاب‏هاي شعر، رمان.

محسن: كتاب‏هارو مي‎خونه و پس مي‏ده يا فقط لاش گل مي‏ذاره؟

جواني محسن: نه آقا مي‏خونه.

محسن: از كجا مي‏دوني، ازش مي‏پرسي كه خونده؟

جواني محسن: نه آقا وقتي كتابو مي‏گيرم مي‏بينم زير جمله‏هاي خوبش خط كشيده.

محسن: اونم مي‏خواد مثل تو بشريّتو نجات بده؟

جواني محسن: بعله.

محسن: از كجا مي‏دوني؟

جواني محسن: از اون جمله‎هايي كه زيرش خط كشيده. 

محسن: خيلي خب حالا مي‏خوايم بريم خونة دخترخالة من. منم جوون كه بودم به دخترخاله‏ام كتاب مي‎دادم، اونم زير جمله‏هاي خوبش خط مي‏كشيد و لاي كتاب گل مي‏ذاشت به من پس مي‎داد.

جواني محسن: مسخره‏ام مي‏كنين؟

محسن: تو چرا فكر مي‏كني من هي مي‏خوام جوونيمو مسخره كنم؟

جواني محسن: آخه من هرچي مي‏گم شما هم مي‏گين.

محسن: پس تو داري منو مسخره مي‏كني، چون هر كاري كه من جووني‏هام مي‎كردم تو الان داري مي‏كني. حالا گوش كن ببين چي مي‏گم. وقتي من مي‏خواستم اون پاسبان رو خلع سلاح كنم، دخترخالة من همراهم بود. وقتي من دستگير شدم، اونم دستگير شد اما چون جرمش كمتر بود زودتر آزاد شد، وقتي آزاد شد عروسي كرد بعدش هم دختردار شد، حالا دخترش عين اون موقع‎هاي مادرشه، طوري كه من مي‏بينمش فكر مي‏كنم بيست سال پيشِ مادرشه. 

جواني محسن: دختر خاله‏تون همراهتون مي‏اومد چي كار كنه؟

محسن: دختر خاله‏‎ام همراه من مي‏اومد تا بره حواس پليسي كه قرار بود خلع سلاح بشه‏ رو پرت كنه. مثلاً مي‏رفت ازش ساعت مي‏پرسيد، آدرس مي‏پرسيد كه من بتونم راحت‏تر بهش حمله كنم.

خانة دخترخاله، روز: 

خانة كوچك سبز رنگ دختر خاله كه بي شباهت به نقاشي كودكان نيست در دل برف‏ها خودنمايي مي‏كند. ماشين مي‏ايستد و محسن پياده مي‏شود و تا چند قدمي خانه جلو مي‏رود.

محسن: دخترخاله . . . دخترخاله نيستي؟! 

صداي دخترخاله: كيه؟

محسن: محسنم، سلام.

صداي دخترخاله: سلام. محسن تويي؟

محسن: يه دقّه بيا دمِ در دخترخاله.

صداي دخترخاله: بيا تو دستم بنده.

محسن: تو نمي‏آم. يكي همراهمه.

صداي دخترخاله: بيا تو چايي حاضره.

محسن: قربانِ شما. تنها نيستم. با جووني‏ام اومدم سراغ جوونيت.

دختر دخترخاله با چادر سياه بيرون مي‏آيد.

دختر دخترخاله: سلام پسرخاله.

محسن: سلام.

دختر دخترخاله: بفرمائين تو!

محسن: خيلي ممنون. به مامان بگين يه دقّه بيان (دختر دخترخاله به خانه برمي‏گردد.) دخترخاله! مي‏خوام دخترتو ببرم جاي جووني‏هات بازي كنه. جووني‏ها يادت مي‏آد؟

صداي دخترخاله: يادش بخير.

محسن: پاسبانه يادت مي‏آد؟

صداي دخترخاله: پاسبانه؟ (يكباره به ياد مي‏آورد؟) خدا ذليلت نكنه محسن، چي كارش كردي بندة خدا رو؟

محسن: هيچي، اومده آرتيست بشه.

صداي دخترخاله: راست مي‏گي؟

محسن: آره. حالا اومدم دختر تورم ببرم جاي جووني‏هات بازي كنه، مي‏آد؟

صداي دخترخاله: محسن ديگه دست از سرِ ما بردار.

محسن: اين بار ديگه فيلمه.

صداي دخترخاله: نه دخترم نمي‏آد. خودت بيا تو چايي بخور.

محسن: يادته با هم چايي نمي‏خورديم خودمونو بسازيم.

صداي دخترخاله: آره يادش بخير.

محسن: هنوزم چايي نمي‏خوري؟

صداي دخترخاله: چرا مي‏خورم.

دخترخاله و دخترش بيرون مي‏آيند. در دست دختر دخترخاله يك ليوان آبي‏ رنگ سفالي پُر از چاي است و همان طور كه دخترخاله به سمت محسن مي‏رود دختر دخترخاله نيز به سمت جواني محسن كه در ماشين نشسته مي‏رود.

دخترخاله: سلام.

محسن: سلام. خوبي؟

دخترخاله: خيلي ممنون. اين ورها؟

محسن: خب ديگه، احوال شما؟

دخترخاله: اي، بچه‏هات خوبن؟

محسن: خوبن. شوهر تو چطوره؟

دخترخاله: سلام داره خدمتت، دختر كوچكه‏ات چطوره؟

محسن: دست‏ بوسه. خب بالاخره مي‏ذاري دخترت بياد جاي جوونيت بازي كنه؟

دخترخاله: نه محسن‏جون دوست ندارم جووني‏هاي دخترم مثل جووني‏هاي خودم بشه.

محسن: اِ، بُريدي به اين زودي؟!

دخترخاله: چه كنيم ديگه. ياد گذشته‏ها نكن.

دختر دخترخاله به ماشين مي‏رسد.

دختر دخترخاله: سلام.

جواني محسن: سلام.

دختر دخترخاله: بفرمائين (چايي را تعارف مي‎كند.)

جواني محسن: خيلي ممنون (چايي را پس مي‏زند.)

دختر دخترخاله: چرا تعارف مي‎كنين؟

جواني محسن: اصلاً چايي نمي‏خورم.

دختر دخترخاله: چرا نمي‏خورين؟

جواني محسن: تعارف نيست. نمي‏خورم.

دختر دخترخاله: (نگاهي به دور دست مي‏اندازد وقتي مطمئن مي‏شود كه حواس مادرش به او نيست.) محسن پاسبانه‏رو كي خلع سلاح مي‏كنيم؟

جواني محسن: جمعه ساعت ده.

دختر دخترخاله: همه چي آماده است؟

جواني محسن: آره.

دختر دخترخاله: من چي كار بايد بكنم؟

جواني محسن: مثل هر روز. مي‏ري ازش يه سؤال مي‏كني كه حواسش پرت شه تا من بتونم خلع سلاحش كنم.

دختر دخترخاله: راستي كتاب برام آوردي؟

جواني محسن: آره (و كتابي را از داشبورد درآورده به دختر دخترخاله مي‏دهد. كتاب آبي‎ رنگي است.) ولي توش خط نكشي‏ها، امانته.

دختر دخترخاله: باشه، حتماً.

دخترخاله: مريم، چي كار مي‏كني! بيا مدرسه‏ات دير شد.

دختر دخترخاله: (گويي دوباره جواني محسن را ميهمان غريبه مي‏داند) تشريف مي‏آوردين تو. اين طوري بده آخه. 

جواني محسن: خيلي ممنون.

دختر دخترخاله: پس با اجازه.

دختر دخترخاله راه مي‏افتد و در بين راه به محسن برمي‏خورد. بيام، يكباره صداي التماسش بلند مي‏شود.

دختر دخترخاله: پسرخاله! به مامانم بگين بذاره بيام ديگه. چقدر بايد درس بخونم! چقدر بايد توي صندوقخونه نقش اينو و اونو بازي كنم! از بس قصه‏ شو برام گفته، همه‏ شو حفظ شدم، اما ديگه خسته شدم. مي‏خوام برم. مامان تورو خدا بذار برم ديگه.

صداي دخترخاله: بيا تو غُر نزن. مدرسه‏ات دير شد. بيا تو، فقط پنج دقيقه مونده.

محسن شانه بالا مي‏اندازد و سوار ماشين شده بر برف‏ها مي‏رود. دختر نيز سروصدا كنان و گريان از كادر خارج مي‏شود. دوربين مدتي روي درخت‏هاي زير برف مانده تأمل مي‏كند. هنوز صداي دخترخاله و دخترش به گوش مي‏رسد.

كوچه‏ها و خيابان‏هاي برفي، ادامه:

ماشين بر برف مي‏آيد.

محسن: فكر مي‏كني دخترداييِ تو مياد نقش دخترخالة منو بازي كنه؟

جواني محسن: بله مي‏آد آقا.

محسن: فكر مي‏كني دوست داره فيلم بازي كنه؟

جواني مخملباف: بله.

محسن: بايد بريم از باباش اجازه بگيريم؟

جواني مخملباف: اول بايد خودم باهاش صحبت كنم، اگه راضي شد، اون وقت شما برين از باباش اجازه بگيرين.

محسن: الان خونه‏اس بريم پيشش؟

جواني محسن: نه، الان مدرسه است. ولي چرا دختر دخترخاله خودتون نيومد بازي كنه؟

محسن: نديدي مادرش مخالفت كرد؟

جواني محسن: مگه مادرش نمي‏خواست با شما بشريّتو نجات بده؟

جلوي مدرسه دختردايي، روز:

ماشين محسن مي‏ايستد و جواني او پياده شده مدتي دم مدرسه منتظر مي‏ماند و وقتي دختردايي‏اش را يافت، موضوع را با او در ميان مي‏گذارد. معلوم است كه دختردايي راضي است كه با هم به سمت ماشين مي‏آيند.

دختر: سلام.

محسن: سلام.

جواني محسن: قبول كرد.

محسن: اگه من برم با باباتون صحبت كنم شما مشكلي ندارين؟

دختر: نه.

محسن: (حركت مي‎كند) مواظب خودتون باشين از حالا شما هنرپيشه‏اين.

ماشين دور مي‏شود.

كوچه بازارهاي قديمي، ساعتي بعد:

مردم در رفت و آمدند و جواني محسن و دخترخاله‏اش مي‏آيند.

جواني محسن: به نظر تو دو نفر كه مي‏خوان بشريّتو نجات بدن، مي‏تونن با هم ازدواج كنن؟

دختردايي: خب معلومه، آره.

جواني محسن: خب اگه با هم ازدواج كردند و بچه‎دار شدن بازم مي‏تونن بشريّتو نجات بدن؟

در همين لحظه جواني محسن كه رهگذري را آشنا يافته از دختردايي‏اش فاصله مي‏گيرد و بعد به كوچة ديگري مي‏پيچد. دختردايي كه گمان مي‎كند پسر همراه اوست همچنان حرف مي‏زند، بي آن كه بداند شنونده‏اي ندارد.

دختردايي: آره مي‏تونن، مثلاً خود من، اگه بچه داشتم، بچه‏مو خيلي دوست داشتم ديگه. وقتي من بچة خودمو دوست داشته باشم مثل اينه كه تمرين مي‏كنم بشريّتو دوست داشته باشم. همه چيز احتياج به تمرين داره.

جواني محسن برمي‏گردد. دختردايي متوجه او مي‏شود.

دختردايي: اِ، كجا رفته بوي؟

جواني محسن: همسايه‏مونو ديدم، خيلي فضوله. نمي‏خواستم مارو با هم ببينه. حالا بريم.

دختردايي: ديرمون شد، ساعت چنده؟

و در پيچ كوچه‏اي گم مي‏شوند و از كوچه ديگري سر درمي‏آورند.

جواني محسن: ببين من دوست  دارم وقتي بزرگ شدم پدر بشريّت بشم. تو هم اگه دوست داشته باشي مي‏توني بشي مادر بشريّت.

دختردايي: چه جالب!

جواني محسن: من دوست ندارم فقط باباي بچه‏هاي خودم باشم. چون اين همه بچه توي دنيا هست كه بابا ندارن. اصلاً بشريّت بابا نداره كه حال و روزش اينه. حالا تو مادر بشر مي‏شي؟

دختردايي: خب آره، اما به يه شرط.

جواني محسن: چه شرطي؟

دختر دايي: يادته يه تئاتري تو مدرسه‏تون بازي مي‎كردي با لهجه يزدي؟

جواني محسن: خب؟

دختر دايي: الان با همون لهجه بگو تا من قبول كنم.

جواني محسن: دارم جدّي بحث مي‏كنم ها.

دختر دايي: خُب منم دارم جدّي مي‏گم. مگه نمي‏شه حرف‏هاي جدّي‏ رو با لهجه گفت.

جواني محسن: (تسليم مي‏شود و به لهجة يزدي حرف مي‏زند) ببين مي‏آي بشيم ننه باباي بشريّت؟

دختر دايي: مي‏آم.

جواني محسن: اون وقت مي‏دوني اگه بشي مادر بشريّت، بايد از چند تا بچه نگهداري كني؟

دختر دايي: خيلي.

جواني محسن: خيلي نه، بايد از شيش ميليارد تا بچه نگهداري كني.

دختر دايي: شيش ميليارد تا بچه؟ جا نمي‏شن توخونه.

جواني محسن: ببين من كه نمي‏گم شيش ميليارد تا بچه‏ رو نگهداريم توي خونه بهشون آب قند بديم يا قنداقشون كنيم.

دختر دايي: پس تو چي مي‏گي؟

جواني محسن: من مي‏گم بايد دو نفر باشن كه پدر و مادر بشر باشند، براي بشر دل بسوزونن، غصه‏ شونو بخورن، يه كاري واسه‏شون بكنن. تو كه نمي‏دوني بشريّت چند نفره، چطوري مي‏خواي مادرشون بشي؟

دختر دايي: اگه يه خورده كمشون كني، مي‏شم.

جواني محسن: نصفه شونو مي‏توني نگه داري؟

دختر دايي: زياده.

جواني محسن: يك ميليارد نفرشونو مي‎توني نگه داري؟

دختر دايي: بازم زياده.

جواني محسن: پونصد هزارتا شونو مي‏توني نگه داري؟

دختر دايي: آخه زياده.

جواني محسن: پس نمي‏خواد مادر بشريّت بشي. من مي‏رم يه مادر ديگه واسة بشريت پيدا مي‎كنم. يه مادر پيدا مي‎كنم كه همة بشريّتو نگه داره.

دختر دايي: من پدرِ مادرِ بشريّتو درمي‏آرم. خودم مي‏خوام بشم مادر شريّت.

جواني محسن جلو مي‏رود و دختر به دنبال او مي‏دود.

دختر دايي: لوس نشو ديگه، من خودم مي‏خوام مادر بشر بشم.

جواني محسن: قول مي‏دي بشي مادر بشر؟ قول مي‏دي ديگه چايي نخوري.

دختر دايي: قول مي‏دم تا بيست سال ديگه‏ام چايي نخورم.

جواني محسن: پس بيا شمع روشن كنيم، قول بديم كه ننه باباي خوبي بشيم براي بشريّت. (به سقاخانه مي‏رسند) يزدي حرف زدنم ديگه بسه.

دختر دايي: ولي خيلي بامزه بود.

جواني محسن: ما بايد بريم يه پاسباني‏ رو توي فيلم خلع سلاح كنيم، براي اين كه تفنگش‏ رو برداريم و باهاش بريم بانك شاهنشاهي رو بزنيم.

دختر دايي: ما بريم بانك بزنيم؟!

جواني محسن: كه با پولش بريم صحراهاي افريقا‎ رو گل بكاريم. يا مثلاً نون بخريم اين فقير بيچاره‏ها بخورن.

دختر دايي: تو حالت اصلاً خوب نيست ها. چي داري مي‏گي؟ مگه مي‏شه صحراهاي افريقا رو گل بكاريم؟!

جواني محسن: مثلاً اين زنه‏ رو ببين اين جا نشسته. از بس نون نخورده نمي‎تونه به بچه‏اش شير بده.

دختر دايي: اين جا كه زني ننشسته. باز خودتو لوس كردي.

جواني محسن: قراره براي فيلمبرداري بيارن بشوننش. ما هم بايد بيايم اينارو ببينيم دلمون به حالشون بسوزه كه انگيزه پيدا كنيم بتونيم بريم بانك شاهنشاهي رو بزنيم.

دختر دايي: خب من رفتم ديگه ديرم شد.

بازارچه، چند دقيقه به دوازده:

دختر مي‏رود و از يك مغازة ساعت‏ فروشي ساعت را مي‏پرسد.

ساعت‏ساز: اين ساعت‏ها خرابند دخترم، اينارو براي تعمير آوردند.

دختردايي بيرون مي‏آيد و به جواني پاسبان مي‏رسد.

دختردايي: سركار ببخشين ساعت چنده؟

پاسبان‎جوان: (هول شده مي‏خواهد ساعت را بگويد كه ياد گلدان مي‏افتد وگلدان را به سمت دختر دراز مي‎كند اما دستش مي‏لرزد و خودش را جمع و جور مي‎كند.) دو دقيقه به دوازده است. (اين لحظه را به همين شكل و در همين زمان پيش از اين ديده‏ايم.)

دختر تشكر كرده و پاسبان از پي او وارد كادر مي‏شود.

پاسبان: ديدي اين دختره ازت چطوري ساعت پرسيد؟ عين همين بود ها. من اول فكر مي‏كردم دختر مدرسه‏ايه ديرش شده داره ساعت مي‏پرسه. بعد كه فرداش شد و بعد كه پس‏فرداش شد و هي اومد چيزي پرسيد، يواش يواش فهميدم كه يه حسابي توي كارشه.

مسافرخانه، نيمه شب:

پاسبان و جواني‎اش روي تخت لميده‏اند و با هم حرف مي‏زنند.

پاسبان: من فكر مي‏كنم اگه يك ساعت يا نيم ساعت ديرتر به من چاقو زده بود، من با دختره قول قرارم‏ رو گذاشته بودم.

جواني پاسبان: من فردا مي‏خوام برگردم شهربابك بگم ما فيلم بازي مي‎كرديم پس اين حرف‏ها رو جلوي كسي نزن.

پاسبان: نه به كسي نمي‏زنم. فقط به تو مي‏گم، چون به تو اطمينان دارم. من الان نمي‎دونم دختره منو دوست داره يا نداره. چون از همون موقع كه من چاقو خوردم، دختره‏ رو ديگه نديدم. دختره جيغ كشيد و فرار كرد.

جواني پاسبان: حالا چايي مي‏خوري برات بريزم؟

پاسبان: نه. چايي هم بهم نمي‏چسبه.

جواني پاسبان: من خوراكم چائيه.

پاسبان: بيست ساله پسر هي دنبالش مي‏گردم. از اين پرسيدم از اون پرسيدم. از در و همسايه پرسيدم. هيچ‎كس به من جواب نداد كه دختره‏ رو ديده يا نه. به نظر تو چرا اين دختره نيومد؟

جواني پاسبان: گمون كنم فكر كرده تو مُردي. اما ما آخرش نفهميديم تو هنرپيشه‎اي يا عاشق‏پيشه!

پاسبان: مي‏دوني چرا مي‏خوام فيلم بازي كنم؟ مي‏دوني چرا مي‏خوام نقشم مثبت باشه؟ براي اين كه مي‏خوام به اون دختره برسم. الانم خدا شاهده اگه كارگردانه نقش مثبت اين فيلم‏ رو به من نده، من نمي‏بخشمش.

جواني پاسبان: حالا اگه به دختره نرسيدي چي كار مي‎كني؟

پاسبان: من نمي‏بخشمش. خدا هم نمي‏بخشتش. چون يه بار زندگيمو از من گرفته، عشقمو گرفته، منو داغون كرده. حالا من به خاطر يه زن گرفتن، اين همه زحمت مي‏كشم، مي‏رم منت محسن مخملباف‏رو مي‎كشم كه به اون دختره برسم. راستش مي‏دوني يه روزي داشتم توي بازار اروميه مي‏رفتم، ديدم همون دختره داره مي‏ره. رفتم جلو ديدم اون دختره نيست، اما شبيه اون دختره است؛ فقط يك كمي ابروهاش فرق مي‏كرد. رفتم خواستگاريش. دختره از من پرسيد: تو هنرپيشه‏اي؟ بهش گفتم: نه. بعد ديدم خيلي دوست داره كه هنرپيشه باشم. بهش گفتم: آره هنرپيشه‏ام. گفت: چرا از اوّل زندگيمون دروغ مي‎گي. گفتم: نه من دروغ نمي‏گم من هنرپيشه‏ام، حالا بهت ثابت مي‏كنم. اين شد كه اومدم سراغ محسن مخملباف. چون غير از اون كسي‏رو توي سينما نمي‏شناختم.

خيابان، ساعتي بعد:

كلاكت زده مي‎شود.

صداي پاسبان: به دنبال جواني پاسبان، دوربين يك، برداشت يك.

جواني پاسبان گلدان به دست مي‏رود و پاسبان و دستياركارگردان دوربين به دست به دنبال او مي‏روند.

بازار، ادامه: 

هر سه وارد بازار مي‏شوند. جواني پاسبان كنار ديوار مي‏ايستد. پاسبان و دستيار كارگردان روي سكويي مي‏نشينند و منتظر مي‏شوند.

پاسبان: (به دستيار كارگردان) ما اينو چطوري حواسشو پرت كنيم؟ اگه جووني محسن مخملباف بياد به اين چاقو بزنه، اين مي‏فهمه كه. بهتره يكي از اين دخترايي كه مي‏آد و مي‏ره ازش يه چيزي بپرسه كه حواس اين پرت بشه تا اون بتونه بياد چاقوشو بزنه.

دستياركارگردان: والله نمي‏دونم.

از ته بازار جماعتي از مردم جنازه‏اي را مي‏آورند. حواس پاسبان به آن سمت مي‏رود. 

پاسبان: خدا بيامرز مادر منم همين طور غريبانه مُرد.

دستياركارگردان: خدا بيامرزتش.

بعد هر دو به دنبال تشييع كنندگان مي‏روند. جواني پاسبان كه تنها مانده به اطراف نگاه مي‎كند و به دنبال تشييع كنندگان مي‏دود و در جايي گلدان را در يك لكه آفتاب مي‎گذارد و مي‏رود. وقتي در پيچ كوچه‏اي به تشييع كنندگان مي‏رسد، دستياركارگردان او را برمي‎گرداند. جواني پاسبان برمي‎گردد اما هرچه مي‎گردد گلدان را نمي‏يابد.

جواني پاسبان: (از يك پيرمرد) بابا اين جا يه آفتاب بود، حالا نيست، نديديش؟

پيرمرد: آفتاب كه يك جا واي نمي‎ايسته سركار.

جواني پاسبان: آخه من يه گلدون گذاشته بودم توش.

پيرمرد: گلدون دست يه زني بود از ته بازار داشت مي‏رفت.

جواني پاسبان: گلش سفيد بود؟

پيرمرد: اونشو من نمي‏دونم.

جواني پاسبان به سمت ته بازار مي‎دود و از هر دكاني سراغ گلدانش را مي‏گيرد و هيچ كس به او پاسخي نمي‏دهد تا به يك نانوايي مي‏رسد. زنان سياهپوش فراواني جلوي دكان نانوايي ايستاده‏اند و جواني پاسبان به آن‏ها مي‏رسد.

جواني پاسبان: خانم‏ها هيچ كدومتون يك گلدون سفيد نديدين؟

يك‏زن: چرا من ديدم.

جواني‏پاسبان: شما ورش داشتي؟

همان‏ زن: بله.

جواني‏پاسبان: حالا كجاست؟

همان زن: گذاشتم پيش تنور. گفتم يخ نبنده زبون بسته. 

جواني‏پاسبان: كار ما رو لنگ كردي. حالا كجاست؟ بده به من.

همان زن: شاطر آقا اون گلدونو بده به من.

شاطر گل را به زن و زن گل را به جواني پاسبان مي‏دهد. جواني پاسبان دوان دوان به سرِ بازار برمي‏گردد.

ماشين در خيابان‏ها، نيم ساعت قبل:

محسن ماشين را سر كوچه‏اي نگه مي‏دارد و بوق مي‏زند. جواني محسن از جايي پيدا شده دوان دوان خود را به ماشين رسانده، سوار مي‏شود و ماشين راه مي‏افتد.

جواني محسن: سلام.

محسن: سلام. يه چاقو تو داشبورده وردار. شستي‏شو بزن. بزن به دستت.

جواني محسن: بزنم به دستم؟

محسن: سينمائيه نترس خاصيتي نداره.

جواني محسن: حالا نمي‏شه يه جور ديگه بشريّتو نجات داد.

محسن: (به جواني‏اش) محسن دوباره ترسيدي و بهانه آوردي؟ (مدتي سكوت) به دختردايي‏ات گفتي سر كوچة نگار وايسه؟

جواني محسن: بله گفتم.

محسن: كوچة نگار همينه؟

جواني محسن: بله همينه.

محسن: مي‏دونه كجا بايد وايسه؟

جواني محسن: بله اوناهاش.

منتظر مي‏مانند تا دختردايي سر برسد.

محسن: ديدي چاقورو به دستت زدي طوري نشد!

جواني محسن: آره ديدم، ولي مگه نمي‏شه بشريّتو يه جور ديگه نجات داد؟

محسن: آره ولي اين حرف جوون‏هاي هفده سالة امروزه، قديم‏ها، بيست سال پيش. . .  .

دختردايي: (سر رسيده، سوار مي‏شود.) سلام.

محسن: سلام خانوم حال شما خوبه؟

دختردايي: ممنون.

محسن: از باباتون رضايت‏ نامه رو گرفتين؟

دختردايي: بله بفرمائين.

جواني محسن: چرا دير كردي؟

دختردايي: ببخشيد داشتم كتاب مي‏خوندم (و كتاب آبي‏ رنگي را كه جواني محسن به دخترخاله محسن داده بود از دختردايي خودش پس مي‏گيرد. جواني محسن لاي كتاب را باز مي‏كند و گل را برمي‎دارد.)

محسن: خانوم چرا لاي كتاب‏ها گل مي‎ذارين؟

دختردايي خجالت مي‎كشد و خنده بر لب جواني محسن مي‏نشيند.

محسن: (رو به جواني‎اش) ببين با دختردايي‏ات مي‏ري توي بازار، دختردايي‏ات مي‏ره از پليسه سؤال مي‏كنه و حواسشو پرت مي‎كنه تا تو بري خلع سلاحش كني. اگه ديدي شلوغه، رد مي‏شين دوباره مي‏آئين. اگرم يه وقت مردم ريختن، شعار بدين تا حواسشو پرت كنين.

جواني محسن: (به دختردايي) چرا توي كتاب خط كشيدي؟ مگه نگفتم امانته.

دختردايي: آخه خيلي قشنگه. اينو بخون.

جواني محسن: (مي‏خواند) اگه مردم ريختن همين جمله ‏رو شعار مي‎ديم.

دختردايي: كدومو؟

جواني محسن: اينو.

دختردايي: مي‏دانم سبزه‏اي را بكنم خواهم مُرد.

محسن: پاشين بچه‏ها دير شد.

هر سه پياده مي‏شوند و محسن دوربيني را از صندوق عقب ماشين برمي‏دارد و به دنبال آن‏ها مي‎رود. كلاكت زده مي‏شود.

صداي محسن: به دنبال جواني كارگردان، دوربين دو، برداشت يك.

ابتداي بازار، روز:

دختردايي و جواني محسن وارد كادر شده به سمت نانوايي حركت مي‏كنند. دوربين به دنبال آن‏ها راه مي‏افتد.

جواني محسن: تو مي‏ري ازش سؤال مي‏كني تا حواسش پرت بشه و من اسلحه‏شو بگيرم.

دختردايي: مي‏ترسم بو ببره وا.

جواني محسن: بو نمي‏بره. اگه حواسش پرت نشه من مجبور مي‏شم بهش چاقو بزنم. دوست ندارم بهش چاقو بزنم.

محسن: پس چرا به دوربين نگاه مي‎كنين؟ برو نون بگير. ( آن دو به سمت نانوايي مي‏روند) خانم عقب‎تر وايسين من اونو ببينمش (دختر از جلوي كادر عقب مي‏رود.) ازش بپرسين براي چي نون گرفتي؟

دختردايي: براي چي نون گرفتي؟

جواني محسن: (چاقويش را زير نان پنهان مي‎كند) مي‏خوام چاقو رو زيرش مخفي كنم.

و هر دو به سمت سقاخانه راه مي‏افتند. زن گدايي كنار سقاخانه نشسته است. با ديدن آن دو شروع به گريه و زاري مي‎كند.

زن گدا: آقا، خانوم، ترا خدا، بچه‏ام گشنه است، به منِ عاجز كمك كنين. آقا به من عاجز كمك كنين. 

جواني محسن از دو نان، ناني را به او مي‏دهد.

زن گدا: مرسي.

صداي محسن: (از پشت دوربين) مرسي چيه خانوم؟! گدا كه مرسي نمي‎گه.

زن گدا: ببخشين. (رو به آن دو) خدا عمرت بده. خدا عوضت بده. به من گشنه كمك كنين. بچه‏ام گشنه است تو رو خدا.

ميانة بازار، لحظه‏اي بعد:

هر دو وارد بازار مي‏شوند.

جواني محسن: (به دختردايي) تو برو من ميام.

صداي محسن: (از پشت دوربين به جواني‏اش) آماده‏اي؟ (جواني محسن به گريه مي‏زند.) پس چرا گريه مي‏كني؟

جواني محسن: (هق هق گريه مي‏كند.) من نمي‏تونم بهش چاقو بزنم.

محسن: مگه نمي‎خواي بشريّتو نجات بدي؟ مگه نمي‏خواي تو افريقا گل بكاري؟

جواني محسن: من نمي‎خوام چاقو بزنم. همينجورم مي‏شه گل كاشت. همينجوري‏ام مي‏شه نجاتشون داد. (تكه‎اي نان به دهانش مي‏برد.) اين طوري نجاتشون مي‎دن.

محسن: برگرديم پلانو تكرار كنيم.

ميانة بازار، لحظه‏اي بعد: 

دختردايي و جواني محسن دوباره مي‏روند. جوانيِ محسن جايي كنار ديوار كمين مي‏كند.

جواني محسن: (به دختردايي) تو برو من ميام.

جواني محسن راه مي‏افتد. جلوي او دختردايي مي‏رود و از عمق بازار زني مي‏آيد كه گلدان را برداشته بود. حالا به دختردايي برمي‏خورد. زن نگاهي به گلدان و نگاهي به دختردايي مي‏كند و گلدان را برمي‎دارد.

زن: خانوم اين گلدون مال شماست؟

دختردايي: نه.

زن: زبون بسته يخ بسته.

گلدان را مي‏برد.

دختردايي: (رو به دوربين مي‎چرخد) اين جا كه پاسبان نيست من از كي سؤال كنم؟

محسن: (دوربين را از چشم برمي‎دارد.) ما چند دقيقه زود اومديم بريم دوباره بيايم.

و هر سه با هم مي‏دوند و در پيچ كوچه‏اي گم مي‏شوند. در همين لحظه جواني پاسبان كه به دنبال تشييع جنازه‏اي رفته بود برمي‎گردد و با پيرمرد برخورد مي‎كند. اين لحظه را دقيقاً به همين شكل پيش از اين ديده‎ايم:

جواني پاسبان: (از يك پيرمرد) بابا اين جا يه آفتاب بود، حالا نيست، نديديش؟

پيرمرد: آفتاب كه يك جا وا نمي‎ايسته سركار.

جواني پاسبان: آخه من يه گلدون گذاشته بودم توش.

پيرمرد: گلدون دست يه زني بود داشت مي‏رفت.

جواني پاسبان: گلش سفيد بود؟

پيرمرد: اونشو من نمي‏دونم.

جواني پاسبان به سمت ته بازار مي‏دود.

قسمت اول بازار، لحظه‏اي بعد:

كلاكت زده مي‏شود.

صداي محسن: به دنبال جواني كارگردان. دوربين دو، برداشت دو.

جواني محسن و دختردايي وارد كادر شده نان مي‏خرند و چاقو را زير نان مخفي مي‏كنند و به آن سمت بازار مي‏روند.

قسمت مياني بازار، لحظه‎اي بعد:

پاسبان و دستياركارگردان منتظر ايستاده‎اند. جواني پاسبان سر به هواست. پاسبان به او اخطار مي‏كند كه حواسش را جمع كند.

دستياركارگردان: جووني محسن داره مي‏آد. حواستو جمع كن، اين صحنه يه بار اتفاق مي‏افته.

از دور جواني محسن و دختردايي نزديك مي‏شوند تا دختردايي به جواني پاسبان مي‏رسد.

دختردايي: سركار ببخشيد ساعت چنده؟

پاسبان جوان دست بر اسلحه گذاشته و آماده است اما از سؤال دختردايي حالش تغيير مي‎كند. خم شده گلدان كنار پايش را برمي‏دارد و به سوي دختردايي دراز مي‏كند. دست پاسبان وارد كادر دوربين دستياركارگردان مي‏شود.

پاسبان: كات. كات.

دستياركارگردان: (دوربين را پايين مي‏آورد.) چرا؟

پاسبان: خانوم ببخشين شما با جووني آقا محسن هستين؟

دختردايي: بله.

پاسبان: من شرمنده‏ام نمي‏تونم بازي كنم.

و مي‏رود.

دستياركارگردان: (به تركي) كجا مي‏ري؟ (به جواني پاسبان) برو دنبالش، باز زده به سرش.

جواني پاسبان چند قدمي مي‎دود، بعد بازگشته گلدان را از زمين برداشته به دستياركارگردان مي‎سپارد و بعد به دنبال پاسباني كه در انتهاي بازار دور مي‏شود، مي‏دود. در همين لحظه محسن نزديك مي‏شود.

محسن: زينال چي شد؟

دستياركارگردان: از اين خانوم يه سؤالي كرد و ناراحت شد و رفت.

محسن: چي پرسيد خانوم؟

دختردايي: از من پرسيد شما دنبال جووني آقا محسنين.

از انتهاي بازار صداي بگو مگوي پاسبان و جواني‏اش به گوش مي‏رسد.

محسن: امروز ديگه نمي‏شه كار را ادامه داد، الان بازار شلوغ مي‏شه.

جواني محسن: ما هم بريم آقا؟

محسن: برين جمعه ديگه مي‏آم دنبالتون. (رو به دستيارش) برو دنبالش.

مسافرخانه، شب:

پاسبان اثاثيه‏اش را جمع كرده دارد مي‏رود. جواني پاسبان با او گلاويز است كه مانع از كار او شود. پاسبان عصباني‏تر از اين حرف‏هاست. اثاثيه را جمع كرده از اتاق مسافرخانه بيرون مي‏زند.

جواني پاسبان: كجا داري مي‏ري؟

پاسبان: ديگه برمي‏گردم اروميه.

جواني پاسبان: تكليف فيلم چي مي‎شه؟

پاسبان: به من چه كه چي مي‏شه، نمي‏خوام ديگه بازي كنم.

جواني پاسبان: نمي‏ذارم بري.

پاسبان: بكش كنار دستتو.

جواني پاسبان: (به دنبال پاسبان مي‏دود) بابا خودت گفتي كه اون دختر اروميه‏اي با دختر بيست سال پيش ابروهاش فرق مي‏كنه. پس چرا مي‏خواي به خاطر دختر بيست سال پيش اين يكي رو از دست بدي.

پاسبان: آره خودم گفتم كه ابروشون با هم فرق مي‏كنه ولي وقتي اصلش قلابي در اومد، فرعش مي‏خواي چي باشه براي من؟

جواني پاسبان: بابا اقلاً به خاطر من نرو. من اگه اين فيلمو بازي نكنم و برگردم شهر بابك كه آبروم مي‏ره.

پاسبان: به جهنم كه آبروت مي‏ره. مگه من كه بيست سال سرگردون شدم و زندگيم از دست رفت كسي براي من ناراحت شد؟

ما آن‎ها را در شب شهر گم مي‏كنيم. و هر چه نماي شب شهر دورتر مي‏شود، صداي آن‏ها نرديك‏تر مي‏شود.

بازار، روز بعد: 

پاسبان و جواني‏اش مي‏آيند. هر دو غمگينند و سنگين راه مي‏روند.

پاسبان: يك ماه بود مي‏خواستم گُلو بهش بدم اما نمي‏تونستم. تا مي‏خواستم گُلو بهش بدم دست و دلم مي‏لرزيد. الان تو اون بيست سالگيِ مني، منم اون دختره‎ام. تو برو وايسا اون جا.

جواني پاسبان: اين جا خوبه؟

پاسبان: آره خوبه. فكر كن من اون دختره‏ام. هركس اومد ازت سؤال كرد تو با تير مي‏زنيش.

جواني پاسبان: خاطرت جمع باشه.

پاسبان: منم اگه رفتم و اومدم ازت يه چيزي پرسيدم منو با تير بزن.

جواني پاسبان: تورم بزنم؟

پاسبان: آره منم بزن. حالا مي‏آم يه چيزي ازت مي‏پرسم ببينم چي كار مي‏كني! (از كادر خارج مي‏شود.) آماده‏اي؟

جواني پاسبان: آماده‎ام.

پاسبان: من كه نمي‏دونستم اون عاشق من نيست، قاتلمه، پس بزن.

جواني پاسبان: ترتيبشو مي‏دم.

پاسبان مي‏آيد و سؤال مي‏كند اما جواني پاسبان تير نمي‏زند.

پاسبان: بزن ديگه!

جواني پاسبان: دلم نمي‏آد تو رو بزنم.

پاسبان: پس چرا نمي‏زني؟

جواني پاسبان: من فكر مي‏كنم دارم داداشمو مي‏زنم، من نمي‏تونم.

پاسبان: اون بيست ساله زندگيِ منو از دستم گرفته.

جواني پاسبان: من نمي‏تونم.

پاسبان: بيست ساله منو سرگردون كرده، پس بزن.

جواني پاسبان: اين كار من نيست. من نمي‏‏تونم.

پاسبان: مي‎گم بزن.

جواني پاسبان: رفيقمي، نمي‏‏تونم.

پاسبان: تو چقدر خري پسر. من مي‏گم من من نيستم، من اون دختره‎ام، پس بزن.

جواني پاسبان: باشه برو دفعه ديگه مي‏زنم.

پاسبان: اسلحه ‏رو بده من. (كلاه او را هم برمي‏دارد.) حالا تو برو و بيا. (جواني پاسبان از كادر بيرون مي‏رود.) تو اون دختري، منم اون پاسبانه‏ام، بيا از من بپرس.

جواني پاسبان: (از خارج كادر) حواست پرت باشه.

پاسبان سوت مي‏زند و مي‎كوشد حواسش را پرت كند. جواني پاسبان به كادر برمي‏گردد. و پاسبان ناگهان به سمت او شليك مي‏كند.

اول بازار، همان لحظه:

جواني محسن و دختردايي مي‏آيند. هر لحظه در گوشه‎اي كمين مي‏كنند. اين سوي بازار جواني پاسبان كاملاً آمادة شليك است. طوري كه هر زن و دختري كه از جلوي او رد مي‏شوند دست او به سمت اسلحه مي‏رود تا شليك كند. جواني محسن چاقو را زير نان مخفي كرده و به دنبال دختر مي‏آيد.

دختردايي: (به پاسبان مي‏رسد) سركار ساعت چنده؟

جواني پاسبان دست به روي اسلحه مي‏برد و آرام دكمه غلاف اسلحه را باز مي‎كند. جواني محسن نان به دست آماده است تا حواس او را پرت ببيند.

دختردايي: ببخشيد سركار ساعت چنده؟

پاسبان جوان آرام آرام اسلحه را از غلافش درمي‏آورد. جواني محسن منتظر حمله است. جواني پاسبان نگاهي به اطراف مي‏كند بعد مسحور چهرة پرسشگر دختر مي‏شود.

دختردايي: ببخشيد سركار! شما مي‏دونين ساعت چنده؟

جواني پاسبان ديگر طاقت نمي‏آورد. اسلحه را از غلاف مي‏كشد اما ناگهان خم مي‏شود وگلدان را از كنار پايش بالا مي‎آورد و به سمت دختر مي‏گيرد. در همين لحظه ناني كه در دست جواني محسن است وارد كادر دختر و پاسبان و گلدان مي‎شود و فيكس مي‏ماند. موسيقي، روي عناوين پاياني، اذان مؤذن‎زاده اردبيلي را مي‏نوازد.

محسن مخملباف
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